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Contribution of Analogy  
in Scientific Patterns Configuration 

Ahmad Ebadi * 

Behzad Bakhshipour** 

Abstract 
This article contains the analysis of the analogies as the essential 

factors in discovering the scientific patterns based on the available 
philosophic theories and the results of cognitive sciences. A scientific 
pattern is a purposive system capable of describing a section or a part of 
a given theory. Most patterns evolve around Analogy; that is, by adopting 
analogy, new predictions and potential solutions regarding patternistic 
measures become evident. Advances made in this context are subject to 
analogy, an issue that not many scientists are concerned within their 
thoughts.  

This issue must be analyzed at its utmost by;  
1) adapting the already observed orders and regulations because 

scientists need Analogy to fill the gap between theory and observations,  
2) adopting concrete Analogy in predicting scientific theories without 

which no rational would support the suggested prediction, 
 3) mathematical Analogy in scientific patternistic approaches indicate 

its direct effect on the phenomena thereof and  
4) its stance in discovery and justification for accurate comprehension 

of advances made in scientific realm is inevitable. The analogy with its 
specific stance can determine the scientific pattern configuration because 
analogies contribution is fundamental that it is sometimes claimed that 
they are patterns on their own. Addressing the discussion in the context is 
science is of high essence. First, some of the recognized analogies exhibit 
that in the process of science, there exist some analogic applications like 
scientific pattern configuration and insights discovery, connecting the 
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non-related fields, inspiring technological applications, actualizing 
sudden predictions to enhance rationality and prosper and expand the 
theories; next, by analyzing analogies the primary difference between the 
material and apparent analogies the consent among the philosophers and 
the features and relations among a source range and a distance range can 
be determined and third, analogies and the basis of a pattern, that is, they 
lead to their perception and expansion (e.g., the gravitational and 
electrostatic forces ), next to attending are to make a connection between 
different determines.   

Though the issue of Analogy usually is addressed in a patterning 
context, we should ask ourselves: What is understood by studying 
analogy regarding patterns? What can possibly be attained? The objective 
here is to analyze the scientific patterns by focusing on their innate 
contributions by assessing the essence of analogy in pattern construction. 
To begin with, the analogy stance in the pioneer scientists' perception in 
this field will be defined, followed by the connections between analogy 
and scientific patterns according to the latest findings in cognitive 
science scientists of this field regarding structure-mapping approach by 
resorting to different concrete examples. The strength and weakness of 
this standpoint in the view of the philosophers and scientists will be 
answered and criticized. 

Keywords: Methodology, Analogy, Pattern, Analogic patterns, 
Scientific discovery    
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  علمي هايالگو گيريِ شكل در تمثيل نقش
 احمد عبادي*
 بهزاد بخشي پور**

  چكيده
 ايلحاظ منطقي، تمثيل از جايگاه ويژه عدم اعتبار آن بهتلقي ِتمثيل و  دربارهتصور پيشينيان  بر خلاف

عنوان ها به اين مقاله، تحليلي است بر نقش تمثيلدر علم و بسط نظريات علمي برخوردار است. 

. بر مبناي مطالعات نظريِ فيلسوفان و نتايج تجربيِ علوم شناختيهاي علمي الگوعامل كشفِ ترين مهم

. كنديك نظريه را تفسير مياي منتخب از است كه يك بخش يا حوزه علمي سيستم هدفمندي الگو

هاي حلي جديد و راهها، بينشكارگيري تمثيلآيند؛ يعني با بهپديد مي بر مبناي تمثيل هاالگوبيشتر 

علمي هاي الگو . بنابراين پيشرفت و توسعهشودسازي ايجاد ميالگواحتمالي براي حل مسائل مربوط به 

ذهن خود براي  تبع آن نظريات علمي در گرو كاربست تمثيل است؛ زيرا دانشمندان در محدودهو به 

نظريات علمي را از  ها و توسعهالگودر  يلكاربست تمثكنند. ها از انواع تمثيل استفاده ميكشف الگو

شده؛ زيرا سازي نظريات و قوانين مشاهدهد: نخست، مرتبطكرتوان تحليل و بررسي چند نظر مي

بيني در دانشمندان براي غلبه بر شكاف بين نظريه و مشاهدات نياز به تمثيل دارند. دوم، قدرت پيش

بيني فراهم كرد. سوم، توان مبنايي خردپسند براي پيشكه بدون تمثيل مادي نمي نظريات علمي است

 الگوها بر مستقيم اين تمثيل تأثيرسازيِ علمي است كه بيانگر الگوهاي رياضياتي در تمثيلآفريني نقش

منظور فهم درست جايگاه تمثيل ها در مقام كشف و توجيه به هاي خود است. چهارم، نقش تمثيلپديده

  ش نظريات در علم.ها و گسترالگودر 

 هاي تمثيلي، كشف علمي. ، الگوشناسي، تمثيل، الگوروش: يكليد واژگان

                                                

 a.ebadi@ahl.ui.ac.ir       (نويسنده مسئول)روه فلسفه و كلام دانشگاه اصفهاندانشيار گ *

  behzad1371@ahl.ui.ac.ir                  .      كارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه اصفهان **

 ٥/١١/١٣٩٩تاريخ تأييد:                ١٨/٠٧/٩٩تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
يخ ترين و قدرتمندترين ابزارهاي تفكر خلاق در تاريكي از رايج )Analogy(تمثيل 

علم بوده و بسياري از اكتشافات علميِ بزرگ ناشي از تغيير پارادايم بر مبناي گذار از 

كه خلاقيت را مورد مطالعه قرار  شناسانيعلمي به ديگري است. علميك تمثيل 

ها كه دانشمندان جهت دستيابي به اكتشافات خود اغلب از تمثيلبر اين باورند  ،دهندمي

گردد كه بسياري از مي ها به اين واقعيت برگيريكنند. خاستگاه اين نتيجهاستفاده مي

دست  ك تمثيل، بينش يا روشنگري خود را بهاند به كمك يدانشمندان اذعان كرده

ها در علم د تمثيلكاربر كنون هيچ تلاش جامعي براي مطالعه تااند. با اين حال آورده

ها در علم بيهوده و اما اين بدان معنا نيست كه نقش تمثيل صورت نگرفته است؛

پرداختن عكس،  آميزي رد يا ابطال شده است. بهنحو موفقيت اهميت است يا آنكه بهبي

اي در فلسفه علم كنندهن كارآمد و سودمند است و نقش تعيينبه اين مبحث همچنا

دهند و هاي علمي ارائه مينظريه توسعههايي براي ساخت و ها دستورالعملتمثيل. دارد

دارند كه يكي از مفاهيم  )Scientific Modeling(سازي علمي ارتباط نزديكي با الگو

 )William James( ويليام جيمزشناسيِ معاصر است. علم و معرفت فلسفهاساسيِ 

كردند و آنها با تمثيل استدلال مي ،اندمرداني كه در تاريخ ماندگار شده«نويسد: مي

. )James, 1890, p.363(» كنندهاي انتزاعي استدلال دانستند كه چگونه با شخصيتمي

شود. گفته مي، الگو هم هاگاه حتي به تمثيل اند وهاي علمي غالباً مبتني بر تمثيلالگو

شدند، كه در قرن نوزدهم تمثيل ناميده مي )Constructs( هاييعلاوه بر اين برخي سازه

برخي ها سؤالاتي را در الگوبر اين اساس شوند. شناخته مي الگوعنوان  امروزه به

ها انجام كه الگو يبازنمايمعناشناسي (عملكرد : در كنندمطرح ميهاي فلسفي حوزه

شناسي ها چه نوع چيزهايي هستند؟)، معرفتشناسي (الگودهند چيست؟)، هستيمي

ارتباط  نظريهها با چگونه الگو(گيريم؟) و در فلسفه علم ها ياد مي(چگونه با الگو

  ).دارند؟

از ، بايد شودسازي مطرح ميالگو با توجه به اينكه موضوع تمثيل نيز غالباً در زمينه
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ها به ما بگويد؟ بينشي الگوتواند در مورد چه چيزي را ميتمثيل  خود بپرسيم كه مطالعه

چيست؟ هدف اين نوشتار، بررسي و تحليل  ،كه ممكن است به آن دست پيدا كنيم

كارگيريِ فرض كه بهبا اين  ؛نقش تمثيل در آنهاست گرفتنهاي علمي با درنظرالگو

پردازيم و تمثيل مي الگوقش مهمي دارد. در ابتدا به تعريف ها نالگوتمثيل در ساختمان 

پيشگام در اين حوزه و اينكه دانشمندان چه  ررسي جايگاه تمثيل نزد دانشمندانو ب

هاي عملي را با نظر به آخرين الگودهند. سپس ارتباط بين تمثيل و نقشي به تمثيل مي

رويكرد نگاشت ساختاري  دربارهوزه ديدگاه دانشمندان اين حهاي علوم شناختي و يافته

)Structure-Mapping Approach( هاي مختلفي از كاربرد كنيم و به مثالرا بيان مي

ها نزد فيلسوفان در پايان، نقاط ضعف و قوت اين ديدگاهكنيم. تمثيل در علم اشاره مي

  كنيم.و دانشمندان علوم شناختي را نقد و بررسي ميعلم 

 ادبيات در كه است بار نخستين و بوده جديد بسيار سازيلگوا و تمثيل از بحث

 نه و گرفته صورت زمينه اين در پژوهشي نه كنون تا و شودمي مطرح كشور فلسفيِ 

 ادبيات در موضوع اين كه صورتي در ؛است شده نگارش و ترجمه حوزه اين در مطالبي

 و مقالات مطلب اين گواه .است گسترش حال در روزانه و بوده جدي بحثي غرب

با اينكه در منابع فارسي آثار  .است شده نگارش زمينه اين در فراواني كه هايكتاب

  كنيم. ندرت وجود دارد، در اينجا به سه مورد از آنها اشاره ميمرتبط با اين موضوع به

شناسي شهودي، ساختمندي و تمثيل در نقش هستي«در مقالة  احمد عبادي الف)

عامل پيشرفت ترين مهمبه بررسي نقش تخيل خلاق علمي به عنوان  »تخيل خلاق علمي

است  پردازد. او معتقدعلم بر مبناي الگوهاي نظري و نتايج تجربي علوم شناختي مي

ذهن خود از ه اند؛ زيرا دانشمندان در محدودشناسي شهوديهستي تأثيرها تحت تمثيل

هاي معرفتيِ قدرتمندي جهت غلبة همچنين آنها را ابزار ؛كنندتمثيل استفاده مي

 ها را به. اين مقاله تمثيل)١٠١، ص١٣٩٨(عبادي، داند ها ميدانشمندان بر محدوديت

كند كه از طريق استدلال تمثيلي امكان عنوان سازوكار اصلي معرفت انسان معرفي مي

  شود.هاي جديد در يك دامنه فراهم ميانگارهارائه 
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 تكامل هايريهنظ در الگو و تمثيل نقش« عنوان تحت ايمقاله در صمدي هادي ب)

 از نقدها به پاسخ و نقدها معرفي ضمن كندمي تلاش »ميمتيك موردي مطالعة: فرهنگي

 معتقد او .كند برجسته را نظريه اين الگوي و تمثيلي وجه ميمتيك طرفداران جانب

 از يكي ميمتيك كه است شده ارائه متنوعي هاينظريه فرهنگي تكامل تبيين در است

 شدهارائه هاينظريه از كدام هر كه است آن حاضره مقال يادعا .آنهاست ترينمعروف

 فهم قابل جهت در و فرهنگ از هاييبخش بازنمايي جهت در كه هستند هاييالگو

  .)٢٣٨، ص١٣٩٩ صمدي،( اندشده ارائه هاييتمثيل به توسل با هابخش آن كردن

به تحقيق در اوصاف منطقي » مماثلت و الگو در علم«ه در مقال مري هسه ج)

پردازد. او همچنين بحث از هاي علمي و نسبت موجود ميان آنها ميها و نظريهگزاره

تمثيل و تأييد و تبيين و استقرا و احتمال و اثبات و ابطال و قانون و الگو و نظريه را 

ين مقاله از اهَم مقالاتي . ا)١٢٤، ص١٣٨٨(سروش، دهد مورد بحث و بررسي قرار مي

است و به دوران فلسفه  آمده» پل ادواردز«علم در دانشنامه  است كه در خصوص فلسفه

  تحليلي علم تعلق دارد.    

هايي كه براي ذهن ها با توسل به تمثيلالگودهد هاي علوم شناختي نشان مييافته

يي مخاطب با آن، نقش اساسي در شوند. نوع تمثيل و ميزان آشناارائه مي ،آشناتر هستند

بنابراين نوآوري مقاله حاضر از آن جهت  .كندو گسترش نظريه بازي ميشدن قابل فهم

كند. بندي نظريات تأكيد ميها در تكوَن مفاهيم علمي و صورتاست كه بر نقش تمثيل

ند از آنجايي كه مجموعه مطالعات و تحقيقاتي كه در اين حوزه انجام گرفته و ذكر چ

ها و نقش ها به توضيح مفصل الگومورد از آنها به ميان آمد، هيچ كدام از اين پژوهش

 اند.ها نپرداختهگيري نظريهتمثيل در شكل

   تمثيل الف) 
به  غالباً  تمثيل .است )Proportion(تناسب  معناي به )Αλληγορία(تمثيل  يوناني واژه

براي مثال نسبت  ؛شودمي درك متفاوته زحو دو در روابط ميان شباهت به اشاره عنوان

شود: مشابهت فهميده مياين گونه ماند. امروزه تمثيل اغلب مي ٨به  ٤به نسبت  ٤به  ٢
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بدين معنا كه رابطه ميان الف و ب شبيه است به  ؛متفاوت دامنهها در دو ميان نسبت

 تناسب فراتر مِ مفهوه محدود از تمثيل اصطلاح از مدرن رابطه ميان ج و د. كابردهاي

ه اتم، از تمثيلِ سيارات منظوم يك در موجود هايالكترون دربارهبراي مثال  ؛روندمي

 هسته دور به كه الكترون و تعدادي مركزيه هست يك از اتم. شودشمسي بهره گرفته مي

و  پروتون هاينامبه  ذراتي از مركب اتمه هست .است شده تشكيل ،اندگردش حال در

 اتمه هست همان يا و نوترون پروتون همين به مربوط ماده جرم و تمامي تاس نوترون

 .كنندمي دوران بيضي شكل به مدارهايي روي الكترون تعدادي هسته اطراف در .است

نيز  خود دور به وضعي حركت دور هسته، يك به انتقالي حركت بر علاوه هاالكترون

 منظومه جرم بيشترين كه خورشيد نام به مركزيه هست از يك هم شمسي منظومه دارند.

تير، زهره، زمين، زحل، مشتري  مثل سياره و تعدادي داده خود اختصاص به را شمسي

 در خورشيد دور به شكلبيضي تقريباً  در مداري سيارات همهاست.  شده و... تشكيل

 به وضعي حركت يك ،خورشيد دور به انتقالي علاوه بر حركت نيز هاسياره .اندگردش

تر كوچك بسيار آن هسته قطر است و آنگسترم يك حدوداً  اتم قطر .دارند نيز خود دور

 قرار تحليل و تجزيه مورد دقيقاً  تمثيليه رابط اين چگونه است. اما خودش از قطر

  گيرد؟ مي

مطمئناً منظور  .شمسي است مهشود يك اتم مانند منظوبه اين معنا وقتي گفته مي

كلوين است؛ منظور اين  هدرج ٥٨٠٠زرد است يا دماي آن آن  اين نيست كه هسته

تر در حال چرخش تر در اطراف يك موجود مركزيِ بزرگاست كه موجودات كوچك

اشيا كه با استناد به  دو سيستم يا جسم دو است بين ايتمثيل مقايسه درواقعهستند. 

هاي رسند كه شباهتمي به اين نتيجه سيستم دو بين شدهپذيرفته هايبرخي از شباهت

كنند و بر اساس آن، روابط مشابه بين آن دو را برجسته مي بيشتر نيز وجود دارند

)Copi and Cohen, 2005, p.83(نقش عنوان به هاكشف الگو به كمك . آنها براي 

 هايموفقيت با و هاموقعيت از ايگسترده طيف شوند كه درمي در علم شناخته اكتشافي

مسائل  براي احتمالي هاييحل راه و كنند ايجاد بينشي تا اندشده گرفته ركا به چشمگير
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شيمي،  علم از پيشگامان )Joseph Priestley( پريستلي جوزف گفته به. كنند تهيه

ها بهترين راهنماي ما در تمام تحقيقات فلسفي است؛ زيرا تمام اكتشافات علمي تمثيل

 ,Priestley, 1769(كمك تمثيل بوده است و با  اندبه صورت تصادفي ساخته نشده

p.14(. در هاتمثيل كه نيست شكي اغراق كرده باشد، كمي پريستلي است اگرچه ممكن 

   .اندبوده بخشثمر تفحص و تحقيق هايزمينه از بسياري

ها براي اظهار داشت: تمثيل )Peter Achinstein( پيتر اخنشتايندر همين راستا  

دادنِ شوند. آنها اين كار را با نشانكار گرفته مي علم به تقويت درك مفاهيم در

راحتي دهند كه ممكن است آشنا يا بههايي بين اين مفاهيم و ديگران انجام ميشباهت

است چگونگيِ تدوين اصول را ارائه دهند و  قابل درك باشند. آنها همچنين ممكن

بين الكترواستاتيك و مثلاً ده (بدين وسيله يك نظريه گسترش يابد. اگر ما بين دو پدي

شده باشد، هايي را ذكر كرديم و اصول حاكم بر يكي شناختهپديده گرانشي) شباهت

هاي روشپس با توجه به ميزان شباهت، ممكن است معقول باشد كه اصول مشابه به 

  .)Achinstein, 1968, pp.208–209(خاصي بر ديگري نيز حاكم باشد 

  الگوب) 

 است پديده يك از )Interpretative Description( تفسيري توضيحي )Model(الگو 

 و ادراكي نظر هم از تواندمي دسترسي اين .كندمي تسهيل را پديده آن به دستيابي كه

 يك خاص هايجنبه روي تمركز شامل معمولاً  دسترسي تسهيل  .باشد هم از نظر ذهني

 جزئي هاييتوصيف هاالگو رنتيجهد ؛هاي ديگر استبه جنبه توجهيپديده و گاه بي

 نظري، موجودات تا بازي گرفتهاسباب هواپيماي اشيايي مانند از توانندمي هستند كه

 هايالگو .باشند متغير آن بنيادي ذرات و ماده ساختار استانداردِ  الگو مانند انتزاعي،

 كردنِكوچك يا )پلاستيكي از يك دانه برف الگومثال يك  رايبكردن (بزرگ با *مقياس

                                                 

يك الگو مقياس عموماً يك نمايش فيزيكي از يــك شــيء اســت كــه كــه روابــط دقيقــي را بــين كليــه  *

ايــن  ي به حفــظ ندارنــد،كند، اگرچه مقادير مطلق از ويژگي هاي اصلي نيازهاي مهم الگو حفظ ميجنبه
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 ,Black(كنند مي تسهيل را چيز آنه مشاهد زمين) الگو عنوان بهزمين ه آن (مانند كر

1962, p.171(. به كه باشد ايديدني و صريح هايويژگي ايجاد شامل تواندامر مي اين 

 موجود شيميايي عناصر يا »DNA« ساختار مثال براي( نيستند مشاهده قابل مستقيم طور

 آنها از .كننداند و به مفاهيم انتزاعي تكيه مينظري هاي علميالگو بيشتر. )ستاره يك در

هدف آنها دسترسي به  اما ؛)بنگ بيگ الگو مانند( كنندمي استفاده رياضي فرماليسم يك

 bohr atomic) بور اتمي ي. الگوشوندهايي از پديده است كه مهم تلقي ميآن جنبه

model)  آنها آگاه نيروهاي بين و اتم يك در هسته و هاختار الكترونسا درباره را ما 

 ما به قلب عملكرده نحو مورد در سرنخي يك پمپ، عنوان به قلب سازيِ الگو كند يامي

  .دهدمي

هاي متنوعي را و نقش دكننميمطالعه  يبيشتر دقتها را با اهميت الگو فيلسوفان

آمدنِ پديدآن ه نتيج .دهندمورد بررسي قرار مي ،كنندعلمي ايفا مي ها در عملِ كه الگو

 ؛منطقيهاي الگو ؛هاي پديدارشناختيالگو از جمله: ؛انواع الگو در ادبيات فلسفي است

هاي الگو ؛هاي تخيليالگو ؛هاي اكتشافيالگو ؛هاي نظريالگو ؛يهاي آزمايشالگو

 لات ترموديناميكيبراي مثال معاد. تمثيلي هايالگو و صوري هايالگو ؛رياضي

)Thermodynamics(  عنوان بهسازي گاز الگودر مكانيك كلاسيك كه با استفاده از 

  سازي تمثيلي در علم است. الگواي از هاي بيليارد در حال حركت هستند، نمونهتوپ

  الگودر  تمثيل كاربستج)
ن نحو كه توان عموم و خصوص مطلق دانست؛ بدينسبت ميان مشابهت و تمثيل را مي

اي موجود است، اما عكس اين قضيه صادق هاي عديدهدر هر تمثيل يقيناً مشابهت

 واقعهايي را يافت كه در آنها تمثيل به كار نرفته باشد. درتوان مشابهتيعني مي ؛نيست

آدميان به شكل ضمني بر  هاي گزينشي است. در تمثيل عموماً تمثيل متشكل از مشابهت

و تأكيد بر  نهندانگشت مي )Certain Commonalities( عيناشتراكات متداول م

                                                                                                                   
هــاي شــي اصــلي را سازد تا بدون بررسي خود شيء اصلي، برخي از رفتارها يا ويژگيامر آن را قادر مي

 ي زمين.نشان دهد، مانند الگوي كره
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تر يان سادهكند. به بتر ميهمين انتزاعاتِ ربطيِ رايج است كه درك تمثيل را روشن

مركزيِ رويكرد نگاشت ساختاري ه دادن ساختارها تعريف كرد. ايدتمثيل را بايد تطابق

اي ديگر بع يا پايه) به حوزهاي (منمعرفت از حوزه اين است كه يك تمثيل، نگاشت

 يبدين شكل كه نظامي از روابط منظور نظر است كه ميان اشيا ؛(حوزه هدف) است

كند. در تمثيل، اين رابطه به شكل حوزه هدف رابطه برقرار مي يحوزه منبع با اشيا

است و تطابق ساختاري در  )One-to-One Correspondence(» تناظر يك به يك«

مبدأ  دامنههاي تمثيلي نيز با نگاشت ساختاري ميان ود قرار دارد. الگوبالاترين حد خ

هاي تمثيلي زيرساخت ي. براي ايجاد يك الگوگيرندهدف شكل ميه (پايه) و دامن

آن تشكيل يك نتيجه شوند كه مشترك در دو دامنه شناسايي و با يكديگر نگاشت مي

ف اين است كه شخص به در رويكرد نگاشت ساختاري هد .تمثيلي است يالگو

رسيدن به اين هدف بپردازد و براي ه هاي احتمالي مربوط به حوزبررسي استنتاج

 ,Gentner, 1983(يابد هدف انتقال مي پايه به دامنهه هايي از دامنمنظور، گزاره

p.156( .،هايي توصيفي هستند كه سازوكارالگوها روابط و تمثيل در اين رويكرد 

)Mechanism( هاي مختلفي توانند به شكلدهند و ميكر علمي مدرن را تشكيل ميتف

ها ها و حسابانگاره توسعهگاهي در كشف علمي براي  .قرار گيرند مورد استفاده

داشته باشند يا در آموزش و  تأثيرممكن است در ارزيابي يك حساب علمي  ؤثرند وم

ها نقش اساسي در غالباً تمثيل اما ؛كارگرفته شوندبه  )Illustration(تصويرسازي 

را با  هاما در اينجا تمثيل .سازي براي دستيابي به كشف علمي و فناورانه دارندالگو

كنيم و در ادامه خواهيم توجه به كاربردشان در علم و فناوري به سه دسته تقسيم مي

   :سازي علمي نقش بيشتري داردالگوها در گفت كه كدام يك از اين تمثيل

  )Mathematical Analogies( رياضياتيهاي تمثيل.١
بارزي از تمثيل رياضياتي ه تمثيل بين نيروي گرانش و الكترواستاتيك در فيزيك نمون

ها بنديِ رياضي بين كميتاست. در اين دو نيرو (گرانش و الكترواستاتيك) فرمول

مين و اجسام واقع گرانش نيروي بين زدر ها متفاوت است.اما ماهيتِ كميتيكسان 
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مشخص از هم قرار دارند. اين در ه كه در يك فاصلدهد بزرگي مانند ماه را توضيح مي

ه الكترواستاتيك بيانگر نيروي بين دو ذره باردار است كه در يك فاصل حالي است كه

توصيف خاص، ه براي مثال ممكن است در يك حوز ؛مشخص از هم قرار دارند

 به سپس ،خوبي تدوين شده باشدل وجود داشته و بهاز قب گرانشه رياضياتيِ پديد

 مشابه معادلات و شوند ايجاد مستقل نسبتاً ه حوز دو يا شوند. منتقل ديگرحوزه 

اين قانون، اي از نمونه .شوند تدوين خاص روشي به قانون يك نوشتن با توانندمي

در آن نيروي  معادلات نيروي گرانش و نيروي الكترواستاتيك (قانون كولن) است كه

  كند: الكترواستاتيك به سبك نيروي گرانش عمل مي

 

) و ديگري در اين دو معادله كه يكي قانون گرانش نيوتون (

)، شكل ظاهري هر دو معادله يكسان است. قانون الكترواستاتيك است (

ستاتيك و گرانش با ن است كه هر دو نيروي الكتروآمشابهت در اينجا ترين مهم

اند. متناسب 2qو  1qيا دو ذره باردار،  2mو  1m) بين دو جرم، rمعكوس مربع فاصله (

حالي  در .هاستكردن واحدهاي كميتهاي فيزيكي در اين معادلات براي متناسبثابت

شوند، بيانگر تمثيل رياضياتي هاي فيزيكي متفاوتي اعمال ميفرايندكه اين دو قانون بر 

نيروهاي براي بيان تشابه ساده يك مثال . )North, 1980, p.123( يار خوبي هستندبس

هاي تواند خردهشانه مي ،كردن سربعد از شانه : چرازير استه نمون الكتريكي و گرانشي

كه از بسياري جهات از نيروي الكترواستاتيك است ي اكاغذ را بلند كند؟ اين نمونه

اي را كند. اگر شانهرا ظاهراً از دور و از طريق خلأ اثر ميزي ؛شبيه نيروي گرانشي است

پونگ آغشته به گرافيت آويزان نزديك كنيد، به سر خود بزنيد و آن را به توپ پينگ

زيرا خيلي  ؛كند. اما اين نيرو از نوع گرانشي نيستاي جذب ميشانه توپ را از فاصله

به قدري ضعيف است  پونگ و شانهتر از آن است. جاذبه گرانشي بين توپ پينگقوي
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سازي شود، نيست. براي اينكه نيروي گرانشي آشكارو محسوس كه قابل آشكارسازي 

؛ زمين يا ماه لازم است. نيروي جديد يك خاصيت موقتي دارد هكر اندازه  جسمي در

. براي اثر اين نيرو ناپديد خواهد شداحتمالاً زدن مدتي صبر كنيد، زيرا اگر بعد از شانه

بايد بار الكتريكي به آن داده شود. اين همان نيروي  ،اينكه شانه توپ را جذب كند

  .است كه شباهت به نيروي گرانشي دارد رواستاتيكالكت

  الكترواستاتيك نيروي  نيروي گرانشي  نيرو

  فرمول
    

نيرو با رابطه 

  ذرات

مستقيم با ه رابط

  هاضرب جرمحاصل

مستقيم با ه رابط

  ب بارهاضرحاصل

نيرو با  رابطه

فاصله بين 

  ذرات

عكس با مجذور ه رابط

  فاصله

عكس با مجذور رابطه 

  فاصله

  نيروها و چگونگي مشابهت بين پارامترها . رابطه١جدول شماره 

را  هسهيا تمثيل صوري  جنترخوبي از رويكرد نگاشت ساختاري ه اين مورد نمون

شود اشتراكات باعث ميزيم. وجود جرم و بار پرداكه در ادامه به آن مي - دهدارائه مي

هايي ميان هر دو حوزه وجود دارد. درواقع اما همچنان ارتباط قانون كم شود؛در دو 

بيانگر اين نكته است كه علاوه بر  ،هايي كه ميان اين دو قانون وجود داردمشابهت

مشابهت است.  علميِ گرانش و الكترواستاتيك نيزه شباهت بين قوانين، ميان دو حوز

پيوند بين دو حوزه باشد و  هتواند نشانميمشابهي ه توانايي تدوين چنين معادل

در  )John Herschel( جان هرشلكند. ادعا مي هرشلروشي كه  كردنِ تفاهم بهفراهم

جايگاه تمثيل  فلسفه طبيعي همطالع دربارهگفتمان مقدماتي عنوان اي فلسفي با رساله

 Parallels and( »هاها و تمثيلمشابهت« اوكند. از نظر ميدر علم را برجسته 

Analogies( ي مختلف علوم رديابي كرد هاتوان بين شاخهرا مي)Herschel, 1987, 
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p.94(. پيوند دهد و بههم  هاي مختلف علوم را بهسازند شاخهآنها شخص را قادر مي 

 كند، تمثيلمثالي كه او ذكر مي ؛دنبال چيزهاي كلي ديگر باشد تا به آنها ملحق شوند

قابل توضيح، بايد  اي غيرگيرد در مواجهه با پديدهبين نور و صوت است. وي نتيجه مي

شده در ساير هاي مشابهي پيدا كرده و مطالعه كنيم. حال اگر علل شناختهپديده

ما  ي مورد نظر بههاهايي در مورد علل پديدهسرنخ ،هاي مشابه مؤثر باشندپديده

كنند، بستگي به چگونه كار مي )Strategy( دهند. البته اينكه اين تدابيرمي

هاي تقريباً مشابهي دارد كه از قبل توضيح داده شده است بودنِ پديدهدردسترس

)Herschel, 1980, p.148(.  

  )Analogy as Part of an Argument( (غير رياضي) از طبيعت تمثيل .٢
نيز  )Nonmathematical( رياضي غيرتوان تمثيل را ميز طبيعت اهاي برگرفته تمثيل

 *دهندهبراي يك كاربرد فناورانه، اختراع قلاب اتصالاي از تمثيل از طبيعت ناميد. نمونه

 Holyoak(كند ي را در طبيعت الگو نميفرايند. در اين اختراع تمثيل )١( شكلاست 

and Thagard, 1995, p.198( لمِسترا. ژُرژ د ١٩٦٨. در سال )Georges de 

Mestral( هاي ريز به خزهاي به دليل داشتن قلاب **مهاي گياه باباآدمتوجه شد تيغ

مصنوعي توليد  به صورتتوان اثر مشابه را وي فهميد چگونه مي .اندچسبيده سگ او

چه مانند توان بسياري از اشيا را با استفاده از قلاب و پاراي كه اكنون ميگونهبه ؛كرد

                                                 

 (Velcro)فرانسوي به  ولكرو نشان تجاري عامكه  )loop Fasteners-and-Hook( دهندهقلاب اتصال *

اي نيز ناميده چسب پارچه يا پارچه چسبي دار،بست قلاب چسبك، رود وكار مي براي آن بهنيز  

شود كه با هاي ريز دارد تشكيل ميهاي ريز و ديگري قلاباز دو پارچه كه يكي داراي حلقه ،شودمي

تقلي اي مسسطح پارچه ،شوندروند و وقتي جدا ميها فرو ميها در حلقهقرارگرفتن روي هم قلاب

 ژُرژ د. مِسترالميلادي توسط مهندس برق سوئيسي  ١٩٤٨دهنده قلاب حلقه در سال هستند. اتصال

 .است توسط وي به ثبت رسيده ١٩٥٥اختراع شده و در سال 

هاي كند با برگگياهي است كه به اندازه يك مترونيم تا دو متر ارتفاع رشد مي )Burdock( باباآدم  **

تر از آن است هاي توپ مانند و به اندازه فندق يا بزرگگ. اين گياه داراي گلدرشت و خشن و سبز رن

 .رويدها و مزارع ميكه در باغچه و كنار آب
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يك تمثيل هدف براي مبدأ تيغ دهنده در ابتدا هم چسباند. قلاب اتصال به هاييحلقه

هايي مانند پزشكي، اما به منبعي براي طراحي و توضيحات بيشترِ تمثيل در حوزه ؛بود

هاي جديدِ انتقال تمثيلي شامل: شناسي و شيمي تبديل شده است. اين حوزهزيست

، ساختار اپيدرم )Abdominal Closure in Surgery( يشكم در جراحشدن بسته

)Epidermal Structure( پيوند مولكولي ،)Molecular Bonding( تشخيص آنتي ،

نكته  .است )Hydrogen Bonding(و پيوند هيدروژن  )Antigen Recognition(ژن 

بيعت شده از طيك كاربرد فنيِ طراحيهاي طبيعي اين است كه قابل توجه در تمثيل

 هاي موجود در طبيعت مورد استفادهفراينديك تمثيل براي بيان  عنوان بهمتعاقباً دوباره 

  گيرد.قرار مي

  
                                                          

   پايه (تيغ باباآدم) دامنه      دهنده)            هدف ( قلاب اتصال امنهد

  )١(شكل

هاي ظاهري اي از يك تمثيل از طبيعت و مبتني بر ويژگيدهنده نمونهاتصال قلاب

ككوله  هاي ديگري مانند آن نيز وجود دارد كه مشهورترينِ آنها رؤياياست. نمونه

)Friedrich August Kekulé(  او را به اين فرضيه ميلادي  ١٨٦٥است كه در سال

 ,Shaffer(اند شدهر يك حلقه مرتب هاي كربنِ موجود در بنزن دسوق داد كه اتم

1994, p.26( او  ي گستردهوجوجست. در هر صورت دليل رؤياي ككوله مربوط به

مانند قلاب  هاييتمثيلحلي در مورد ساختار شيمايي بنزن بود.  براي يافتن راه

باعث بينش ناگهاني نسبت به ها رسد اين تمثيلنظر مي بنزن كه به دهنده و حلقهاتصال

است  )Distant( هاي تمثيل دورنمونه اند، هر دو مثالك موضوع كاملاً نامربوط شدهي
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ها بسيار مهم تلقي اما تمثيل ؛هاي كاملاً متفاوتي تعلق دارندكه منبع و هدف به حوزه

 توسعهها به ايفاي نقش در اند. اين تمثيلهاي مهمي شدهشوند؛ زيرا منجر به كشفمي

پيچيدگي فنيِ ساخت جديد براي آن دامنه.  ايجاد انگاره جزه شتند، بهدف نياز ندا دامنه

دهنده، پيداكردنِ مواد مناسب براي ساخت آن و غيره نيازي به دريافت قلاب اتصال

گياه باباآدم ندارد و دانش و بينش شيميايي ككوله  دربارهاطلاعاتِ قابل توجهي از تفكر 

بندي و را در فرمول ساختاري بنزن صورت حلقه بود كه به او اين امكان را داد تا شكلِ 

شود، بيان ميكشف تصادفي  عنوان بهآنچه مارها.  دربارهپيشنهاد كند، نه تشخيص 

طور  ي بسيار منظم در شرايط تحقيقاتي است كه بهوجوجستيك  بيشتر اوقات نتيجه

  اند. منظم انتخاب شده

  )Analogy as Part of an Argument( هاي استدلاليتمثيل .٣
بخشي از يك استدلال  عنوان بهزماني است كه از يك تمثيل ديگر از تمثيل  كاربست

 )Hought Experiments( هاي ذهنيهايي مانند تجربهچنين تمثيل .شوداستفاده مي

زيرا  - كند) در برابر اين استدلال كه زمين حركت نمي١٥٦٤- ١٦٤٢( گاليلههستند. 

تمثيلي را بيان  - گيردحال سقوط است در زير برج قرار مي سنگي كه از يك برج در

از مثال يك كشتي استفاده نمود كه با سرعت ثابت و بدون تكان در  تمثيلدر اين كرد و 

 ،يك درياي آرام در حال حركت است و هر ناظري كه در پايين عرشه قرار دارد

هاي تجربيِ علومِ زمايشآ .تيا ثاباست تواند بگويد كه آيا كشتي در حال حركت نمي

توانايي افراد در حل مسائل مربوط به  )Gentner, 1983, p.74(دهد شناختي نشان مي

آنها بستگي دارد. شخص با ه به تمثيلِ مورد استفاد )Electric Circuits(مدارهاي برقي 

قراردادن يك كند كه تصور مي كردنِ مدارهاي الكتريكي به جمعيت در حال حركتالگو

ي كنند از طريق يك راهروقاومت در مدار الكتريكي شبيه جمعيتي است كه سعي ميم

 آشكاراطور موازي، مقاومت  رسد با قراردادنِ دو راهرو بهنظر مي كنند، بهباريك عبور 

مقاومت بالاتر  )Series( با قراردادن دو راهرو در رشته تر است. بر اين اساسكوچك

و مبدأ  دامنه عنوان بهجمعيت در حال حركت  ثال بالا. در م)٣و  ٢(شكل رود مي
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  بين آن دو شده است. سازي الگوهدف است كه منجر به  جريانِ مدار الكتريكي دامنه

                      
  )٤حال حركت از يك راهرو (شكل جمعيت در     )   ٣ه راهرو (شكلاز س جمعيت در حال حركت

-Moving( جمعيت متحرك الگوطور شهودي از  دي كه بهدهد افرانشان مي جنتر

Crowd Model( براي حل مسائل  ،كنندنسبت به افرادي كه از اين الگو استفاده نمي

منظور حل  شده بهكنند. درنتيجه تمثيلِ تدوينمربوط به مقاومت الكتريكي بهتر عمل مي

هايي از تمثيل دارد. اينها نمونهقابل توجهي در استدلال از اين مسائل  تأثيرمدار،  مسئله

حلي  كار روند؛ زيرا ممكن است آنها بتوانند راه استدلال به عنوان بهتوانند هستند كه مي

  جاي ديگري ترجيح دهند. به مسئلهبراي يك را 

  هاي تمثيليتبيينِ عملكرد الگود) 
قرار گرفتند و  به بعد مورد توجه ١٩٢٠ در اوضاع فلسفي حاكم از دهههاي تمثيلي الگو

ها و كشف رويكردهاي رشد نظريه مسئلهبسياري را برانگيختند.  هاي فلسفيبحث

 به ) Mary B Hesse( مري هسهكند كه در آن اي را فراهم ميها صحنهنظري به پديده

 Negative(تمثيل منفي  ،)Positive Analogy( مثبتطور قاطع بين تمثيل 

Analogy(  و خنثي)Neutral Analogy(  هاي تمثيلي شود. در سيستممي قايلتمايز

ها را تمثيل مثبت و مجموعه اختلافات را تمثيل منفي و اوصاف مجموعه شباهت

تمثيل خنثي  ،بودنشان تا آن وقت معلوم نيستكه تمثيل منفي يا مثبترا ديگري 

ز آنها عبارت است از كاوش در اين وجوه خنثي و استفاده ا الگوناميم. كاربست مي

 بعداً تأييد هاي تجربيبراي بسط و اصلاح بعدي نظريه. اين بسط و اصلاحات در آزمون

  يا ابطال خواهد شد.

دست آيد،  روشي ساده از يك سيستم آشنا به تمثيلي كه به يالگوهر  هسهاز نظر 

هاي هايي مثبت و منفي با سيستم تفسيرشونده خواهد داشت. وقتي گويلاجرم تمثيل
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ها (مثل شمارند، منظور اين نيست كه جميع اوصاف آن گويگازها مي يالگود را بيليار

توان به گاز نسبت داد. در اين موارد همواره وجوهي از تمثيل رنگ و ابعاد) را هم مي

تمثيل منفي لذا به آنها  ؛شودولي ناديده گرفته مي ،منفي وجود دارد كه قابل درك است

او اين است كه تمثيل مثبت اغلب بيانگر اين است كه چه  اصليِ  شود. انگارهگفته مي

 عنوان بهچيزي موضوع مناسبي براي بررسي بيشتر است و از اين نظر استفاده از تمثيل 

او  .)Hesse, 1966, p.57(تواند راهنمايي براي تحقيقات بيشتر باشد يك كل مي

ي از دلايلي كه تمثيل در علم گويد: يكديناميكي گازها مي توپ بيليارد در نظريه درباره

 گفتهبهكنند. ها پشتيباني ميها از عملكرد اصليِ الگودهد، اين است كه تمثيلرخ مي

بيشتر با آنهايي مطابقت دارند كه بر  ،كننده هستندهايي كه تبيينالگوبرخي دانشمندان، 

وند شديگر ساخته مي شدههاي شناختهدستگاهيا  اشيااساس تمثيل با برخي 

)Achinstein, 1968. p.216( پس تفسيرها با انتقال از چيزهاي ناآشنا با چيزهاي .

هاي جديد با قديمي كمك ها به همانندسازيِ انگارهيابد: اين تمثيلآشناتر پيوند مي

 كندجلوگيري مي ،جديد كاملاً ناشناخته نباشندكنند و از اينكه مقدمات توضيحيِ مي

)Nagel,  1979, p.46(.  

شوند و حتي در مواردي كه ي تمثيلي براي توضيح و تشريح استفاده ميهاالگو

 هاها يا روگرفتترين راه بررسيِ آثار قوانين طبيعيِ حاكم بر سيستم، ساختن تمثيلساده

)Replica( گيرند. الگو تونل باد، نيز مورد استفاده قرار ميبراي محاسبه  ،از آن باشد

هاي از هاي عرضه و تقاضاي اقتصادي نمونهالگوعصبي،  شبكه هاي الكتريكي ازالگو

در  هاي تمثيليالگوها و هاي كاملِ روگرفتاند. البته اينها نمونهسازيالگواين گونه 

ذاتاً با اصل خود مشابهتي ندارند و فقط از جهت برخي ها علمي نيستند. برخي از الگو

براي نمونه عرضه و تقاضاي اقتصادي  ؛هستندي واقع ميان اجزا با اصل همانند هانسبت

هايي اما تفسير مناسب از نسبت ؛هايي كه حاوي مايعي رنگين باشند، نيستشامل ميله

آگاهي هاي اقتصادي از آن براي روشسازد نمايد، شخص را قادر ميباز مي الگوكه اين 

و اصل را  الگووجود ميان هاي مكاررفته براي بيان نسبتهاي بهيابد. در اين موارد تمثيل
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سازي در علم، نامند. اين استفاده از تمثيل براي الگومي )Isomorphism( ريختيهم

  قرار زير است:كند كه به ها ميهايي بين تمثيلبنديفيلسوفان را درگير تقسيم

  )Formal Analogy(تمثيل صوري .٢
هايي كه الگوتمثيلي است. و اصل، نسبت  الگوتوان گفت نسبت ميان طور كلي مي به

 *هاي منطقيالگواول، در  :از دو گونه نسبت تمثيلي برخوردارند ،روندكار مي در علم به

برقرار است كه از اين  دستگاهو  الگوهاي صوري، نوعي تمثيل ساختاري ميان دستگاه

خيزد كه همان بديهيات و روابط استنتاجي كه موضوعات و محمولات ريشه بر مي

پيوستگي  نيز الگوموضوعات و محمولات به  ،پيونددهم مي را به )System( گاهدست

ساختاري در اينجا عبارت است از تنازع و تطابق موضوعات و بخشند. تمثيل مي

و تفسير آن محسوب  هستند محمولات دستگاه با حدود و اصطلاحاتي كه در الگو

تمثيلي دارند.  با يكديگر رابطه صوري واحد سيستممختلف از يك  يالگوشوند. دو مي

؛ زيرا تمثيلي دارند گر با يكديگر رابطهمدار برقي نوسانيك آونگ متحرك و يك 

كند. اين ي آنها صدق ميدهد، در هر دوروابطي صوري كه معادله موج از آنها خبر مي

  .)Hesse, 1966, p.57(ناميم مي تمثيل را تمثيل صوري

                                                 

هاي اي از بديهيات و تواليشود كه در منطق صوري با مجموعههايي گفته ميالگوهاي منطقي به الگو *

ها يك دسته الگوها هستند. اين آن بديهيات و نظريههايي كه تفسير الگومنطقي سروكار دارند و نيز با 

ها بهتر از هر جاي ديگر كنند. در هندسه ابتدايي، اين نسبتاند كه آن بديهيات در آن صدق ميهويات

جا دو نقطه  هر«شده باشد براي مثال اگر اين جمله يكي از قواعد كليِ هندسه صوري ؛اندقابل مشاهده

اگر سيستم كاملاً صوري شده باشد، در آن هيچ ». ك خط راست واقع خواهند شدداشته باشيم، فقط بر ي

مگر در ضمن همين قواعد كلي و قواعد كليِ ديگري  ،تعريفي براي نقطه و خط راست داده نخواهد شد

شان، حد و ها در قواعد كلي و در توالي منطقيروند. نسبت ميان اين واژهكار مي ها در آن بهكه آن واژه

گويند، كند. اگر بپرسيم كه اين قواعد كلي چه ميرز كاربرد آنها را در يك سيستم صوري مشخص ميم

طور كلي  كنند. بهگويند كه در آنها صدق مياين خواهد بود كه آنها فقط از هوياتي سخن مي پاسختنها 

شود سيستم خوانده مي منطقيِ آن الگواي از هويات كه تفسير تمام قواعد كلي در آنها صدق كنند، دسته

)Hesse,1964, pp.319-327.( 
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   )Material Analogy( تمثيل مادي.٢
شود و از و اصل برقرار مي )Replica( نوع ديگري از تمثيل است كه ميان روگرفت

بودنِ غير از تمثيل ساختاري،  رود. در تمثيل صوري بهتمثيل صوريِ صرف فراتر مي

 ؛مشابهت ميان موضوعات و محمولات دو الگو از يك سيستم صوري، ضروري نيست

توان مشابهت مادي ناميد. بين ابهتي هست كه مياما در اينجا، بين اصل و روگرفت مش

هاي يك هواپيما و روگرفتِ آن از نظر سختي و شكل مشابهت هست، اگرچه بال

دستگاه چنان مشابهتي ممكن است از يك حيث مثل ابعاد متفاوت باشند. وقتي ميان دو 

حدند، در هاي منطقي دستگاه صوري وابرقرار است كه ناشي از اين نيست كه آنها الگو

  ناميم.صورت آن را تمثيل مادي مي اين

 با دامنه يك در خاص عناصر بين روابط كه كندمي اشاره مواردي به صوري تمثيل

 چنين .باشد مقايسه قابل حداقل يا يكسان ديگر هايحوزه در مربوط عناصر بين روابط

دامنه (چيزها) لازم  ادافر معنا كه اين به ؛ندارد احتياج مادي تمثيل به ساختار از هويتي

 مشابهت بر تمثيل مادي مبتنيها يا خصوصيات را به اشتراك بگذارند. نيست كه ويژگي

)Analogues( كه كندمي فرض هسه .دارند خاصي خصوصيات كه ميان دو چيز است 

 خواص داراي كه است ماه و زمين تمثيل او مثال. است مشاهده قابل خصوصيات اين

 نور و گرما خورشيد از كه كدر، اجسام كروي جامد، بودن،بزرگ ندمان هستند مشتركي

هاي تمثيل هاي مادي،چرخند. تمثيلمي خود حول محورهاي كنند،مي دريافت

  .)Hesse, 1966, p.58(هستند  مشاهدات بين )Pretheoretic( پيشانظري

 قايل تمايز ،اندمشابهصرفاً بين اينكه خواص دو تمثيل يكسان هستند يا  هسه

هم براي ماه  ،زمين كه در فهرست او قرار دارد شود. خصوصيات مشترك ماه و كرهمي

هاي نور و صوت را با اگرچه وقتي كه شخص ويژگي ؛و هم براي زمين يكسان است

هم خواند.  به توان آنها را شبيهكند، آنها يكسان نخواهند بود با اينكه ميهم مقايسه مي

حالي كه نور درخشان  در ؛شود، صدا بلند و رساستمنعكس ميپژواك از صدا و نور 

شود ي زير و بم است و نور داراي رنگ. صدا توسط گوش شناسايي مياست، صدا دارا
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كند كه در آن خصوصيات جدولي را تنظيم مي هسهحالي كه نور توسط چشم.  در

تفاده از يك وي معتقد است اس دهد.هاي عمودي را در كنار يكديگر نشان ميستون

و سيستمي كه  )Analogue( تمثيل در علم اغلب به اين معناست كه ميان مرجع تمثيل

 دو نوع رابطه برقرار است. اولين رابطه عبارت است از روابط مشابهت ،بايد تبيين گردد

)Similarity Relations(  ميان خواص مرجع تمثيل و خواص دستگاهي كه بايد تبيين

كه  )Functional(عبارت است از روابط علّي يا روابط عملكردي شود. دومين رابطه 

براي نمونه  ؛هم براي تمثيل و هم براي دستگاهي كه بايد تبيين گردد برقرار است

  مشابهت ميان خواص صوت و خواص نور را ممكن است به اين طريق نشان داد: 

  روابط علّي  خواص صوت  خواص نور

  قوانين انعكاس  پژواك  انعكاس

  شكست و غيره  بلندي  درخشندگي

لحن، آوا، طنين،   رنگ، انتشار در اتر

  انتشار در هوا

  

كار گرفت. دعوي اول اين  اي بهتوان به قصد طرح دعوي دوجنبهاين تمثيل را مي

است كه خواص متناظر در هر ستون مشابه است. دعوي دوم آن است كه روابط علّي 

سازند. اين روابط شامل قوانين يكديگر مرتبط ميمشابه، عبارات داخل هر ستون را به 

همين دليل است  به انعكاس، شكست، تغيير شدت به تناسب فاصله و نظاير آن است.

روابط افقي  عنوان بههاي مربوطه (مشابه يا يكسان) در دو تمثيل كه وي به ويژگي

روابط بين گيرد كه بيانگر كند. او همچنين روابط عمودي را در نظر مياشاره مي

ي و معلولي بين صدا، طنين، صداي براي مثال روابط علّ  ؛خصوصيات يك تمثيل است

شود. البته زير و بم داشتن يا نداشتن توسط گوش تشخيص داده مي و رسا يا خاموش

هايي وجود داشته باشد و اين تمثيل روابط عمودي دو تمثيل شباهتدر ممكن است 

  . )Hesse, 1966, p.80 ( صوري است
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 صورياي را براي كشف يك تمثيل تمثيل مادي زمينه هسههاي علميِ در مثال

دادنِ تمثيل صوري از آن  براي نشان هسهعلمي كه  يك تمثيل غيركند. فراهم مي

دهد دولت مانند يك پدر براي فرزندان به كند، تمثيلي است كه نشان مياستفاده مي

اي كه دولت و شهروندان با پدر ابل ملاحظهق شهروندان است. در اين حالت هيچ نكته

و فرزندان مشترك باشد، وجود ندارد. تنها شباهت قابل ملاحظه بين اين دو تمثيل، 

كند بيان اين ادعا مي هسهبودن. كردنِ محافظت و مطيعمانند فراهم ؛روابط عمودي است

دليل كه دولت، پدر و به اين احتمالاً بيني نيست، اي براي پيشروابط عمودي هيچ پايه

 پذيرامكانبيني تنها در صورتي كند پيشفرزندان هيچ اشتراكي ندارند. او پيشنهاد مي

  . )Ibid, p.62( است كه بين شرايط متناظر شباهت افقي وجود داشته باشد

  ملاحظات تكميلي و انتقاديهـ) 
هاي نظري الگود. كنمير انكاها هاي تمثيلي را نسبت به نظريهكمتر فيلسوفي نقش الگو

اما از راه تمثيل و  ؛توان آنها را معين كرددرستي نميدلايل و ضمائمي هستند كه به

گسترش  توانند راهيابند و بر اين اساس ميمشابهت به يك دستگاه تفسيرشونده راه مي

ط منظورِ تبيين نقاط ضعف و نقا بهگر نشان دهند. هاي تبيينو اصلاح بعدي را به نظريه

هاي نظريه توسعههاي تمثيلي و نقش آنها در الگو دربارههاي مختلف قوت ديدگاه

ها نزد فيلسوفان و دانشمندان در اين زمينه الگوو  هابه تأمل در نقش تمثيلعلمي بايد 

  پردازيم.. در ادامه به برخي ابعاد مثبت و منفي در اين باره ميپرداخت

  شدهشاهدهسازي نظريات و قوانين ممرتبط.١
 Norman Robert( كمبل اند،از ميان دانشمنداني كه به نقش تمثيل در علم پرداخته

Campbell( ها به تمثيل احتجاج كرده ها و نظريهاولين كسي است كه بر وابستگيِ الگو

 در شدهمشاهده قوانين كه چيزي و نظريه يك است بين ايرابطه . از نگاه او تمثيلاست

مشاهدات  و نظريه بين شكاف بر غلبه براي ود. دانشمندانشمي اعمال آن

)Observation( شمردنِ دليل اصليِ او براي مهم كندمي تأكيد وي دارند. تمثيل به نياز

 و كشف فرايند در ابزاري عنوان به هانقش تمثيل با ارتباطي علم هيچ درها تمثيل
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اصول علم  دربارهنويسندگان  بيشترسد رنظر مي نويسد: بهاو مي .ندارد هانظريه توسعه

 براي )Aids( ابزار كمكي عنوان به هاتمثيل از آنهااند. موضع را اشتباه فهميده

 ,Campbell, 1957(گويند سخن مي علم كلي پيشرفت ها وفرضيه گيريشكل

p.129.( بخشي بلكه آنها ،كنندنمي كمك هانظريه ايجاد به هاتمثيل كمبلنظر  از اما 

 و اعتباربي كاملاً  هانظريه آن بدون كه هستند هاو جدانشدني از نظريه اساسي كاملاً 

 اين انگاره اما ؛شودمي نظريه تدوين به منجر تمثيل كه شودمي مطرح اغلب اند.ارزشبي

 و حذف تواندمي و است كرده خدمت خود هدف نظريه به تدوين از كه تمثيل پس

  .)Ibid, p.97(است  كنندهگمراه و نادرست كاملاً  ديپيشنها شود، چنين فراموش

بخش و ابتكاربرانگيز براي تسهيل در اي الهامتعبيهصرفاً تمثيلِ مرتبط با يك نظريه 

از يك بالعكس اين تمثيل بخشي  ؛و كاوش هرچه بيشتر قوانين نيست وجوجستامر 

وان گفت يك نظريه تحسب تمثيل است كه مي رود؛ زيرا تنها برشمار مي نظريه به

» هاي رياضينظريه«هاي فيزيكي را به نظريه كمبلكند. اي از قوانين را تبيين ميمجموعه

كند و مبناي تقسيم را بر تفاوتي قرار داد كه در تقسيم مي» هاي مكانيكينظريه«و 

يك نظريه مكانيكي  وجود دارد. وي معتقد است نشانه هااين نظريه ساختمان صوري

هاي هاي بيشتر است و نظريهها و همبستگيتوانايي آن براي پيشنهاد رابطهموفق، 

توان از پيش، گذارند و نميوجود مي مكانيكي تنها در پرتو يك تمثيل، پا به عرصه

 هاي نامناسب معين كرد. قوهمثيلهاي مناسب از تاي را براي جداساختنِ تمثيلقاعده

بوط به هماهنگي و انسجام دروني قوانين تجربي لزام مرا وسيلهپرداز تنها بهتخيل نظريه

اند و گونه هاي رياضي نيز اين. نظريهو لاغيرگردد بودن آنها محدود مي و قابل استنتاج

  .)Campbell, 1952, p.153( آينديد ميها پدآميز تمثيلدر پرتو كاربرد موفقيت

   بينيقدرت پيش.٢
شايسته علمي است كه بدون تمثيل  هر نظريه بيني يكي از اوصاف مطلوبپيش قدرت

بيني فراهم كرد. اغلب دانشمندان و فيلسوفان توان مبنايي خردپسند براي پيشمادي نمي

آنان  لكن برخي ؛گر استهاي شايسته تببينبيني شرط نظريهاند كه قدرت پيشمتفق
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دليل  د باشند.براي ايفاي اين شرط، ضروري يا حتي سودمن هاباور ندارند كه الگو

خاصي موجود باشد، استدلال  الگوخاصي كه  اولشان اين است كه حتي براي نظريه

بيني باشد. اين اشكال وارد است؛ تواند ضامن صحت پيشنمي الگوتمثيلي مبتني بر 

بخش بينيِ تجربي (استقرايي) به هر نحو كه حاصل شده باشد، اطمينانزيرا هيچ پيش

اي وابسته به اين فرض است كه استدلال تمثيلي از پشتوانه اما آن اعتراض،نيست. 

هاي ديگري كه كه روش حالي در ؛برخوردار نيست كه به آن قوّت استقرايي ببخشد

 ؛اي برخوردارنداز چنين پشتوانه ،روندكار مي ها بهبيني از نظريهبراي دستيابي به پيش

-Achinstein, 1963, pp.207(فرض به هيچ وجه مسلّم نيست اما صدق اين پيش

221( .  

  سازيكاربردي در الگو هايتمثيل.٣
توانند در تدوين يا درك هاي رياضي ميتمثيلن سه نوع تمثيلي كه ارائه شد، تنها ايماز 

ها مورد استفاده قرار سازي دادهالگوهاي ديگر با اينكه براي كمك كنند. تمثيل الگويك 

 استفاده هاي خود ندارند. به همين ترتيبپديده الگوي بر مستقيم تأثيرگيرند، هيچ مي

دهنده، ارتباط قلاب اتصال توسعهفناورانه از يك تمثيل علميِ غير رياضي مانند 

ي از الگوسازي ندارد؛ زيرا هدف از ترسيم چنين تمثيلي، ساختن الگومستقيمي براي 

مانند رؤياي ككوله ممكن رياضي  هاي غيراز تمثيل يك پديده نيست، بلكه استفاده

اما راهنمايي دقيق براي  ؛كنندرا فراهم  الگوساخت يك  است بينش جديد و انگاره

سازي الگويك محرك براي  عنوان بهتواند . درواقع تمثيل ميدهدساخت الگو ارائه نمي

ندارد؛  الگويك  واقعي و كيفيتِ نتيجه توسعهي در تأثيراما درنهايت هيچ  ،عمل كند

  اين نيست كه قضاوت كنيم آيا شباهت به چيزي دارد يا نه.  الگورا راه ارزيابي يك زي

و  پردازي دارنداي بر نظريهشناختيِ لحظه تأثيررياضي)،  هاي طبيعي (غيرتمثيل

يك موضوع  دربارهر نحوه تفكر دانشمندان باي هبسيار گسترد تأثيرهاي استدلالي، تمثيل

 يكيفيت الگودارِ عهده ،را ارتقا بخشند الگوتوانند يك ميدارند. آنها با اينكه 

هايي از آن يا بخش هايي از يك تمثيل رد شوندآمده نيستند. ممكن است بخشدستبه
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 دربارههايي كار گرفته شوند (تمثيل منفي، مثبت و خنثي) و در اين موارد بايد داوري به

ها در تمثيل باشد، مانند الگوه برخي سازي يك پديده انجام داد. ممكن است ريشالگو

 ياز اتم يا الگو )oseph John "J. J." ThomsonJ( تامسون *پودينگ آلوي يالگو

هاي موجود در علم بيشتر از اما تعدادي از الگو ؛ايمبتني بر دستگاه سياره بوراتمي 

همان طور ثيل تم يابند. يكاند، توسعه نمياي كه از آنها سرچشمه گرفتهمرزهاي تمثيلي

كند كه اي را فراهم تواند دسترسي به پديدهمي ،باشد الگوجاي اينكه يك  كه هست، به

كند. روشي خاص تفسير مي هاي تجربيِ موجود در اين پديده را بهدر آن داده

براي  )Catalyst(فروگشا  عنوان بهتوانند سازي ميالگوهاي مورد استفاده براي تمثيل

سازي ارئه الگوهاي خود را در طول تلاش براي ازي عمل كنند و انگارهسكمك به الگو

  دهند. 

   ا در مقام داوري نظرياتهتمثيلو) 
منطقي و عوامل عقلاني،  هايي در جهت تعيين مرز بين جنبهدر آثار فلسفي معاصر تلاش

دو مقام هاي علمي شده كه با عنوان تمايز شناختيِ گزارهروانشناختي و سياسي، جامعه

شناخته  )Context of Justification( و داوري )Contex of Discovery(گردآوري 

ي واقعي و تاريخي است كه طي آن دانشمند به فرايندشوند. مقام كشف يا گردآوري مي

كوشد هايي است كه با تكيه بر آنها ميشامل شيوه يابد. مقام داوريدست مي نظريه

هايي نظير آزمون نظريه، فرايندلذا  ؛كند و به كرسي بنشاند شده را توجيهنظريه كشف

ي شواهد مربوط به موضوع و مواردي از اين دست به مقام داوري مربوط وجوجست

. حال اين پرسش مطرح است كه باتوجه به )Reichenbach, 1983, p.173( شودمي

                                                 

در  تامسونالگو پودينگ آلو يكي از چندين الگو علمي تاريخي اتم است. اين الگو نخستين بار توسط  *

ها، اما قبل از كشف هسته اتمي، اين الگو سعي در ارائه شد. اندكي پس از كشف الكترون ١٩٠٤سال 

بارهاي منفي ها ذراتي داراي شده در آن زمان داشت: اينكه الكترونههاي شناختتوضيح دو خاصيت اتم

هايي است كه در حجم بار مثبت هستند و بار الكتريكي منفي ندارند. الگو پودينگ آلو داراي الكترون

 اند.شده در پودينگ بار مثبت تعبيه شدهمانند آلوهاي بار منفي تعبيه
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آيا در مقام  ،دارندنظريات علمي نقش اساسي ها و الگوها در مقام كشف اينكه تمثيل

كه در مراحل گوناگون تحقيق همان طور برخي معتقدند  شوند؟داوري نيز مؤثر واقع مي

صورت آزمايشي يا  توانند بهها نيز ميالگوها استفاده كرد، توان از تمثيلعلمي مي

 نيست. تمثيل يك رابطه است، در الگواما در هر صورت تمثيل  ؛پيشرفته تدوين شوند

براي ارزيابي يك الگو در توصيفِ جزئي از يك پديده است. بنابراين  الگوه ك حالي

نهايت نقش الگو بر اساس آن باشد يا نه، در مقام داوري، اينكه آيا تمثيلي وجود دارد كه

حتي اگر از نظر علمي تمثيل ابزاري بوده باشد براي رسيدن به آن  ؛اي نداردكنندهتعيين

پاي مشخصي از مبدأ يك تمثيل وجود داشته باشد، اما  و ردالگو. ممكن است دريك الگ

شود قضاوت مي ،ستالگواي كه پديده درباره الگوعنوان يك  داوري به در مرحله

)Bailer-Jones, 2009. p.74 ( .  

گردآوري و داوري  فرايندهاي فلسفي دچار ابهام است؛ زيرا اما اين عقيده در بحث

 ؛اند و هيچ مرز مشخصي ميان اين دو وجود نداردقي مبهملحاظ ترتيب زماني و منط به

بر تفسير  شود. بناشكل منطقي تفسير مي زماني و گاه به به صورتبه اين نحو كه گاه 

 فرايندبر تفسير منطقي،  و بنا آيدگردآوري مي فرايندداوري زماناً در پيِ  فرايندزماني، 

يابي منطقيِ دستاوردهاي علمي است. حال گردآوري جدايِ از بازسازي، تبيين و ارز

گونه كه در تحليل واقعي از  تمايز ميان مقام گردآوري و مقام داوري آن كهآن

 )Arbitrary( ضابطهاي و بيحدي سليقه شود، تاكار گرفته ميهاي علمي بهكاوش

است؛ زيرا ما ملاكي براي ترسيم مرز مشخص ميان مقام گردآوري از مقام داوري 

. كشي صورت نگرفته استرو تبييني دقيق و روشن از معيار اين خط ريم. از اينندا

به اين صورت كه در مراحل  ؛تنيده دانستگردآوري و داوري را درهم فرايندتوان مي

بر  ،توانند جايگزين هم شدهيك از اين دو مقام مي توليد علم، هر فرايندمختلف 

بايست ندارد كه بتوان از آن نتيجه گرفت كه مي گذارند. هيچ دليلي وجودب ديگري اثر

مرتبط  توجيه آغاز شود. تمثيل فرايندگردآوري كامل شود و سپس  فرايندترتيب ابتدا به

و كاوش هرچه  وجوجستبخش براي تسهيل در امر اي الهامتعبيهصرفاً با يك نظريه، 
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 هاي علمي بهتمان نظريهبيشتر قوانين نيست، بلكه بخشي اساسي و جدانشدني از ساخ

بلكه در مقام داوري نظريات نيز  ،تنها در مقام كشفرا نه پاي آن رود كه ردشمار مي

براي نمونه اگر يك نظريه در مقام داوري توان تبيين داشته باشد، در آن  ؛توان يافتمي

ن دهد. بر ايصورت تمثيل و مشابهتي با سيستمي كه قبلاً ثابت شده است، نشان مي

 آن نظريه بدون استفاده از تمثيل و برقراري مشابهت بين نظريه دربارهاساس داوري 

  نيست.  پذيرامكانفعلي  شده قبل و نظريهثابت

تا بدان اندازه  هادهد نظريهاز سوي ديگر ارتباط ميان نظريه و مشاهده نشان مي

توان مشاهدات نمي آوريدهند كه هيچ روشي براي گردقرار مي تأثيرها را تحت داده

بنابراين ميزان اعتباري كه يك آزمايش براي طرف باشد. ها بييافت كه نسبت به نظريه

ها اي در جهت آزمودنِ نظريه، عيني نيست و نيز منطق يگانهسازديك فرضيه فراهم مي

وجود ندارد كه از طريق آن بتوان براي تعيين اين امر استفاده كرد كه كدام نظريه 

اند و منطق واحدي در تنيدهدرهم فرايندتر است. بنابراين با توجه به اينكه اين دو موجه

گرفت كه نقش تمثيل در  قطعي توان نتيجهوجود ندارد، پس نمي هاجهت داوري انگاره

علم مؤيد مهمي در  فلسفهشود؛ زيرا تاريخ توجيه نظريات علمي مؤثر واقع نمي مرحله

  دهد. داوري از گردآوري ارائه ميبودن تفكيك مقام ناموفق

  نتيجه
سازي علمي برخوردار است؛ زيرا الگواي در كنندهاز جايگاه ويژه و تعيين تمثيل

شود حدي كه گاه ادعا ميتا  ؛سازيِ علمي كاربرد اساسي دارندالگوها اغلب براي تمثيل

ت حائز اهميت ها در علم از چند جهمثيلته طرح بحث دربار هستند. الگوها تمثيل

دهند كه در مورد استفاده در علم نشان ميه شدهاي شناختهتعدادي از تمثيلاول،  است:

سازي علمي و الگوازجمله  ؛علم تعدادي كاربردهاي مختلف تمثيل وجود دارد فرايند

بخشيدن به كاربردهاي هاي نامربوط، الهامحوزهاكتشاف نظريات، تأكيد بر پيوند 

هاي ناگهاني براي تقويت استدلال و ترويج و گسترش نگيختنِ بينشفناورانه، برا

هاي مادي و صوري تفاوت عمده بين تمثيل هادوم، با تجزيه و تحليل تمثيلها. نظريه
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هدف داراي چه خصوصيات و  اينكه يك دامنه مبدأ و يك دامنهفيلسوفان و  يدر آرا

باشند؛ يعني منجر به تصور  الگواس يك توانند پايه و اسها مياند. سوم، تمثيلروابطي

، ن شوند (مانند تمثيل بين نيروي گرانشي و الكترواستاتيك)بيشتر آ توسعهآن و 

ختلف علوم پيوند برقرار كند. هاي مسازند بين شاخههمچنين آنها شخص را قادر مي

شتر ها از چند جهت قابل نقد و بررسي بيتمثيل دربارهفيلسوفان و دانشمندان  آراي

منظور غلبه بر شكاف بين نظريه  شده بهسازي نظريات و قوانين مشاهده. مرتبط١است: 

وجود هاي علمي است بدون بيني كه شرط اصلي نظريه. قدرت پيش٢و مشاهدات. 

هاي رياضياتي در . كاربست تمثيل٣توان مبنايي براي اين شرط فراهم كرد. تمثيل نمي

هاي خود دارند. پديده الگواي بر شناختي لحظه تأثيرها يلسازي است؛ زيرا اين تمثالگو

نظر بسياري كه معتقدند  بر خلافها در مقام كشف و داوري نظريات، . نقش تمثيل٤

شوند نه در مقام ها و نظريات علمي مؤثر واقع ميالگودر مقام كشف صرفاً ها تمثيل

گردآوري و داوري  فرايند شود كهبر اساس نظريات فلسفي اخير گفته مي ،داوري

يك از اين  توليد علم، هر فرايندبه اين صورت كه در مراحل مختلف  ؛تنيده استدرهم

تنها در مقام گذارند. پس تمثيل نه، بر ديگري اثر بتوانند جايگزين هم شدهدو مقام مي

  شود. كشف بلكه در مقام داوري نظريات نيز مؤثر واقع مي
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